
  
  زبان عربي

: كاش«ـ » 3«گزينه  -1 افتخار نكند«، »ليت : : از رو«، »لا يفتَخرُ   »ي نادانيجهلاً

  ها: بررسي ساير گزينه

  ترجمه شده است.» پدرانمان«به اشتباه » : پدرانباءالآ»: «1«گزينه 

: كاش»: «2«گزينه  رُ«ست ترجمه شده است و نادر» لَيتفتَخبه اشتباه بـه   »: افتخار نكندلا ي
  ترجمه شده است. و همچنين صورت مضارع اخباري

نيسـت، همچنـين   » ليـت .... لا يفتَخـرُ  «مه درستي بـراي  ترج» كرد افتخار نمي»: «4«گزينه 
»ُبه صورت تركيب وصفي و نادرست ترجمه شده است. » الإنسانُ لأبٍ و ام  

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)

: منع شده بود، منع شد«ـ » 1«گزينه  -2 عنتوجه نمـي «، »كانَ قَد م : هتَممـام  كـرد، اهت  كانَ لا ي
: مخالفت مي«، »ورزيد نمي ِعارضها: بررسي ساير گزينه »كرد كانَ ... ي  

: منع شده بود، منع شد«در اين گزينه »: 2«گزينه  عنبه اشتباه به صورت ماضـي  »كانَ قَد م ،
: توجه نمي«نقلي ترجمه شده است، همچنين هتَمكـانَ ...  «و» ورزيـد  كرد، اهتمام نمي كانَ لا ي

: ِعارضاند كه به اشتباه به صـورت مضـارع اخبـاري     ، زمان ماضي استمراري»كرد مخالفت مي ي
  اند. ترجمه شده

: منع شده بود»: «3«گزينه  عنزمان ماضي بعيد است كـه بـه اشـتباه بـه صـورت      » كانَ قَد م
اضافي است و معـادلي در عبـارت   » هيچ وقت«ماضي استمراري ترجمه شده است، همچنين 

  عربي ندارد.

  ترجمه شده است.» پدر دوستم«به اشتباه » صديقُ أبي: دوست پدرم«»: 4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)

و أنـتم فـي قبـورِكُم: در    «، »حفَرتُم: حفر كرديد، كنديـد «، »علَّمتُم: ياد داديد«ـ » 4«گزينه  -3
  ها:   بررسي ساير گزينه »كه در قبرهايتان هستيد حالي

كـه در ايـن گزينـه نادرسـت     » علَّمتُم«است و نه » تَعلَّمتُم«معادل » ياد بگيريد»: «1«گزينه 
  ترجمه شده است.

  به صورت حال ترجمه نشده است.» و أنتمُ في قبوركِمُ«جمله حاليه  در اين گزينه»: 2«گزينه 

   در اين گزينه مفرد ترجمه شده است. اماجمع است » بورقُ»: «3«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط)

: منتشر شده بود«ـ » 1«گزينه  -4 : يكي از روزنامـه «، »كانَ إنتَشَرَ فحعنـوان:  «، »هـا  إحدي الص
: برپا كرده است، ساخته اسـت «، »تيتر، عنوان سـازي، دگرگـوني   تطَـوير: بهينـه  «، »قَد أقام« ،

  ها: نهبررسي ساير گزي »السائل: مايع«

: منتشر شده بود»: «2«گزينه  فعل لازم است اما به اشـتباه بـه صـورت متعـدي     » كانَ إنتَشَرَ
  ترجمه شده است.» منتشر كردند«

: يكي از روزنامه»: «3«گزينه  فحنادرست ترجمه شده است.» ها إحدي الص  

السـائل:  «ن چنـي  نيست، هـم » تطَوير: بهينه سازي«ترجمه درستي براي  »بهبود»: «4«گزينه 
  ترجمه شده است.  »ماده«به اشتباه » مايع

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (دشوار)

دانيم كه هرگاه بعد از اسم ال دار، يك اسم موصول بيايد، آن اسم ال دار بـر   ـ مي» 3«گزينه  -5
 ـ» الحمـدالله الـّذي  «اساس فنون ترجمه، به شكل نكره ترجمه مي شـود. بنـابراين    ه صـورت  ب

: برد«، »)2«و » 1«ترجمه مي شود (رد گزينه » سپاس براي خدايي است كه..« فعـل  » أذهب
» ناراحتي ما«ترجمه شده است. » رفت«به اشتباه » 1«ماضي از باب افعال است كه در گزينه 

» نـا «، ضمير »)2«نيست زيرا اين كلمه ضمير ندارد (رد گزينه » الحزن«ترجمه درستي براي 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط) »)4«ترجمه نشده است (رد گزينه » نارب«در 

إحمني و احـمِ بـلادي: از مـن و كشـورم نگهـداري      «ها به ترتيب:  ـ در ساير گزينه»2«گزينه  -6
همـه جـاي   » «4«نادرست ترجمه شده است و در گزينـه  » أخيه الآخَر: برادر ديگرش«، »كن

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوار) عبارت عربي ندارد.معادلي در » جهان

: نگه«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -7  نادرست ترجمه شده است. » داشته شده محفوظاً

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)

هـاي   سال«، »)4«و » 1«(رد گزينه » دوستم كه: صديقي الّذي، صديقتَي التّي«ـ » 2«گزينه  -8
: (رد گزينه پيش: منذُ س (رد » نديده بودم: ما كُنت شـاهدتهُ، كنُـت لـَم اُشـاهدها    «، »)1«نينَ

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ تعريب) (دشوار) »)3«(رد گزينه » ياد: ذكر«، »)4«و » 1«گزينه 

هاي مشهور در شماره آخرش داستان كوتاهي را منتشـر كـرد و    يكي از روزنامه«درك مطلب: 
بسـياري از   وها شـد   ترين شماره بود و اين شماره از مهم» كودكي به نام آلفرد نوبل«تيتر آن 

شان خريدند و علت آن انتشار داستان كوتاه بود؛ از اين جهت  مردم آن را براي خواندن روزانه
ن در يك نشست ممكن است و فقط بر يـك موضـوع تمركـز دارد و تعـداد     كه خواندن همه آ

كار گرفته شده در آن بسـيار سـاده    هاي به هاي موجود در آن بسيار كم است و كلمه شخصيت
اي خلاصـه و   است و متني ادبي و منثور است كه عقيده يا يك احسـاس انسـاني را بـه گونـه    

اتفـاق يـا يـك     كه آن تنها پيرامـون يـك   و اينكشد؛ حجم آن كم است  معنادار به تصوير مي
؛ نويسنده بـه  شود يافت نميچرخد و در آن تفصيلات و جزئياتي  شخصيت يا يك احساس مي

و نويسـنده در آن فقـط امـوري را كـه      مشـتاق اسـت  بيان اتفاق اصلي به طور واضح و آشكار 
شـود كـه فرقـي     گفته ميكند.  نقشي در تحول حادثه يا اهميتي در فهم آن دارند توصيف مي

ميان قصه و حكايت وجود دارد و تعريف حكايت ممكن است ايـن باشـد كـه آن يـك روايـت      

هـاي هـزار و    كند مثـل حكايـت   داستاني است كه جزئيات حوادثي واقعي يا خيالي را نقل مي
يك شب. با وجـود ايـن فـرق، تعـداد بسـياري از نويسـندگان كارهـاي حكـايتي خـود را بـه           

  »كنند. گذاري مي ي كوتاه نامها داستان

ـ با توجه به آنچه در متن خوانديم، شماره پاياني روزنامه به دليل انتشـار داسـتان   » 3«گزينه  -9
  كوتاه از اهميت بسياري نزد مردم برخوردار شد.

  )متوسط) (درك مطلبـ  تركيبي (زنديه) (پايه دوازدهم ـ

ني اسـت كـه جزئيـات حـوادث را بيـان      حكايت روايتي داسـتا «ـ با توجه به متن » 4«گزينه  -10
  »شود. كند، ولي داستان كوتاه متني ادبي است كه به جزئيات وارد نمي مي

  ها: بررسي ساير گزينه

كند و داسـتان كوتـاه    داستان صحبت مي انكوتاه است و در مورد قهرمان ،حكايت»: 1«گزينه 
 كند. در مورد يك شخص صحبت مي

كند، ولي داستان كوتاه ممكن  واقعي و اجتماعي را روايت مي هايي حكايت، حادثه»: 2«گزينه 
  است واقعي يا تخيلي باشد.

چرخد، ولي داسـتان كوتـاه    هاي بسياري مي حكايت، پيرامون حوادث يا شخصيت»: 3«گزينه 
    چرخد. پيرامون يك حادثه و يا يك شخصيت مي

  )دشوار(تركيبي ـ درك مطلب)  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ

نويسندگاني كه كارهـاي حكـايتي خودشـان را بـه داسـتان كوتـاه نامگـذاري        «ـ » 1«ه گزين -11
  ها: ترجمه ساير گزينه براساس متن صحيح است.» كنند زياد هستند. مي

  توانيم آن را داستان كوتاه بناميم. اي كه مي حكايت شبيه داستان كوتاه است به اندازه»: 2«گزينه 

  كشد. ها و جزئيات به تصور مي ش را در داستان كوتاه با تفصيلا نويسنده متن ادبي»: 3«گزينه 

  هاي هزار و يك شب، كارش را داستان كوتاه ناميد. نويسنده حكايت»: 4«گزينه 

  (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب) (دشوار)(زنديه) 

و محـل  با يك حرف زائد، نكـره، معـرب   » تفَعيل«مصدر مزيد در باب » تصَويراً«ـ » 2«گزينه  -12
  اعرابي آن مفعول مطلق نوعي است.

، مفعـول/ صـفت / معرفـه،    »فَعيـل «ها به ترتيب: مصدر علي وزن  موارد اشتباه در ساير گزينه 
  (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ تحليل صرفي) (دشوار)(زنديه)  مفعول مطلق تأكيدي

: مي« ـ» 2«گزينه  -13 ي مزيـد در بـاب   فعـل مضـارع، جمـع مـذكر غايـب، ثلاث ـ     » نامنـد  يسمونَ
  با يك حرف زائد، متعدي و معلوم است.» تفعيل«

  مجرد ثلاثي» / أعمال«/ لازم، فاعله مجهولموارد نادرست در ساير گزينه ها به ترتيب: 

  )متوسط) (تحليل صرفيـ تركيبي ـ (زنديه) (پايه دوازدهم 

ه «ها به ترتيب: حركات  در ساير گزينه ـ  »4«گزينه  -14 ينُ «و » ةمشـاهد «، »يفَقِّـ نادرسـت  » يتَبـ
  دشوار)( )ضبط حركت ـ تركيبي ـ دوازدهمپايه ((زنديه)آمده است. 

 تواند حال باشد.   است و نمي» إجعل«مفعول دوم براي فعل » آمناً« ـ» 2«گزينه  -15

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (متوسط)

  اليه آن است. مضاف »البروج«مفعول مطلق نوعي و » ثبوت« ـ» 1«گزينه  -16

  مفعول مطلق تاكيدي هستند.» دورةً«و » حرصاً«، »ابتعاداً«ها به ترتيب:  در ساير گزينه

مفعـول مطلـق   » إبتعـاداً «حـال اسـت بنـابراين    » 2«در گزينه » خائفاً«لازم به ذكر است كه 
  تاكيدي است. 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) (دشوار)

بب «و » كـُلُّ شـَيء  «، »العيـونُ «ها به ترتيـب   در ساير گزينه ـ» 2«گزينه  -17 منـه   مسـتثني » سـ
 (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد) (متوسط) هستند. 

بيايـد.   »أيهـا «اسم (ال) دار است و مطابق اسلوب نداء بايد قبل از آن » الطّلاّب« ـ» 4«گزينه  -18
 قواعد) (متوسط) (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ

 ـ » 1«گزينه  -19

: مستثني«ها به ترتيب:  درست ساير گزينه : مبتدا«، »منه أمراً بمنه: محذوف مستثني«، »ر  « 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم و پنجم ـ قواعد) (دشوار)

 هـا تفـاوت دارد.   از نوع لا نفي جنس است و بـا سـاير گزينـه   » خيرَ«بر سر » لا«ـ » 4«گزينه  -20

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) (متوسط)


